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  واجب مقدمه/ متاخر شرط استحاله/ متاخر شرط استحاله حل :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

دن ط، دهری بوشرائ بحث در مورد حل استحاله شرط متاخر بود. مجموعا چهار وجه برای حل استحاله بیان شد: لحاظی بودن

که بحث  یز بیان شداخر ن، عدم استحاله در امور اعتباری. بیان دیگری برای استحاله شرط متو الغاء زمان، وصف تعقب شرائط

 استلزام خلف و مناقضه از شرط متاخر بود و استاد نیز جواب دادند.
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 مقدمه واجب

 شرط متاخر

 تقریب استحاله شرط متاخر از منظر مرحوم نائینی و جواب آن

هن ذب اقرب به تقری بحث در مورد حل مشکله شرط متاخر بود. مرحوم نائینی اشکال را به نحو دیگری مطرح کرده بود. این

کال ی فرمود اشم نائینباب احکام شرعیه باب علت و معلول نیست که مرحوم آخوند به آن نحو تقریب فرمود. مرحوزیرا است. 

  بیان شد.مناقضه است که  در شرط متاخر قضیه خلف و

 ست.اوضوع خلف حکم از مکه موضوع متاخر است، لازمه اش ت باشد در حالی فعلیت حکم در حال حاضر ان قلت: اگر

ا فعلیت باست باید  داده تخلف حکم از موضوع نیست ما باید خطاب را مد نظر قرار بدهیم که اگر موضوع را بالفعل قرار قلت:

، الان شودی میمتاخر قرار داده است در فرضی که در ظرف خودش فعل موضوع راو اگر یابد موضوع، حکم هم فعلیت می

 خلاف قرار ست کهزمانی ا ،تابع کیفیت جعل است. تخلف ،فعلیت یافتن شود.حکم فعلی است و شرط هم در آینده محقق می

ست که اگر ونه اگت جعل این که اعتباری است به ید اعتبار کننده است و از جهتی کیفی پس از یک طرفداد محقق بشود. 

 ف است.، تخلموضوع در استقبال بود الان حکم فعلیت پیدا کند. اساسا اگر خلاف این قرار داد فعلیت پیدا کنند

 تقریب سوم استحاله شرط متاخر

یگر درف د. از طی بشواحکام از منظر شیعه تابع مصالح و مفاسد است. وقتی هنوز ملاک فعلی نیست معنا ندارد که حکم فعل

، یایدبوضوع بعدا ماشد و گردد. لذا موضوع دخیل در ملاک است. بنا بر این اگر حکم الان فعلیت یافته بشرط به موضوع برمی

خر تاثیر ه متااگر ملاک نیست پس چرا حکم فعلی شده است اگر ملاک هست لازمه اش این است ک از دو حال خارج نیست

 باشد و علتش در آینده باشد.ملاک الان یعنی در متقدم بگذارد. 

 تابعیت فعلیت ملاک نسبت به فعلیت موضوعبرای  عدم وجود دلیل جواب اول استاد:

است. اینکه بگوییم تا موضوع فعلی نشده است ملاک فعلی نیست دلیل ندارد. امکان دارد که گفته شود  و شبهه وهمتاین بیان 

وز الان وجوب نیامده است ولی ملاک بالفعل وجود دارد. ممکن است چیزی هن این مطلب وجود دارد( در مقدمات مفوته)

. مثلا قبل از این که عید فرا برسد هنوز مهمان وجود ندارد و موضوع اکرام محقق نیست اما نیامده است ولی ملاکش فعلی باشد

رد اما هنوز موضوع محقق نشده است. کنند. تحصیل مقدمات ملاک فعلی داتحصیل مقدمات برای اکرام می ، عرفقبل از عید
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د. لذا امکان دارد که چیزی الان ملاک داشته باشد ولی ناگر ملاک فعلی نباشد دیگر معنا ندارد که به دنبال مقدمات برو

 موضوعش در آینده بیاید. ما دلیلی نداریم که فعلیت ملاک تابع فعلیت موضوع باشد. بلکه فعلیت حکم به فعلیت ملاک است.

 کفایت مبرّر داشتن حکم و لو مستقبلاب دوم استاد:جوا

ه عیبی چنیست.  ،ودشه میعلاوه بر این، ما در ملاکات تشکیک داریم. این که ملاکات علل احکام به معنایی که در فلسفه گفت

م معنا حکم اکرا دن نیایشود ولی مولا حکم را جعل کند. اگر در آینده مهمادارد که الان ملاک نباشد و در آینده حاصل می

حکام اام هستند. ت احکندارد. به همان نحوی که شارع حکم را جعل کرده است باید در خارج تحقق پیدا کند.  ملاکات مبررا

 ته باشد.فعلیت داش ه حکمکند کباید از جزاف بودن خارج بشوند. این مقدار که در آینده ملاک هم وجود داشته باشد کفایت می

رای عدم است اما ب وع فجرکند تا در آینده ملاک حاصل بشود. مثلا ملاک روزه از طللیت دارد و امتثال مییعنی الان حکم فع

 مثلا پدری د. یااست فوت نشو شود که غسل قبل از طلوع فجر واجب است تا ملاکی که در آیندهفوت ملاک روزه گفته می

نافی ات هستند تع ملاکت نشود. پس با این قاعده که احکام تابکند تا در آینده ملاکش فوخواندن را بر بچه واجب می درس

 وجود ندارد.

 خلاصه:برای استحاله شرط متاخر سه بیان وجود داشت:

 لزوم تخلف علت از معلول -1

 لزوم خلف و تناقض -2

 لزوم حکم بلا ملاک -3

 استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه 

 در دو ناحیه مطرح است:همان طوری که قبلا گفته شد، استحاله شرط متاخر 

 در ناحیه شرائط حکم -1

 در ناحیه ماموربه -2
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 حل استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربه: شرطیت طرف اضافه

به  یچیز است که از اضافه شرط، عنوانی 1مرحوم آخوند در شرائط ماموربه صیاغت را تغییر داده است. ایشان فرموده است:

 ارای چند مقدمه است:ادعای ایشان دشود. متاخر انتزاع می

 ن ما حسنهالحس . اشتباه است که گفته شود کهدر اوامر باید حسن باشند و در نواهی قبیح باشند متعلق احکام -1

 الشارع. اول ملاک دارد بعد حکم تعلق گرفته است. 

یگر قبیح بار دذاتی نیست. بلکه بالاعتبار است. یک فعلی به یک اعتبار حسن است و به اعت حسن و قبح افعال -2

و  حسن پس باشد قبیح است. رای تادیب باشد حسن است و اگر به قصد تشفیاست مانند ضرب یتیم که اگر ب

 به اضافات متغیر هستند.  نسبت  قبح افعال

بییح شفی قمانند ضرب یتیم به قصد ت قارن هستند، حسن استه یک چیزی که مهمان طوری که فعل با اضافه ب -3

  صوماست و به قصد تادیب حسن است، همچنین به اضافه متقدمات و متاخراتشان هم مختلف هستند. مثلا

 واست  مستحاضه ای که بعد از آن غسل لیلیه باشد واجب است. در اینجا غسل شرط متاخر روزه مستحاضه

 متاخر را نداشته باشد قبیح است.حسن است و اگر این شرط 

لایت حت وص ،روایت داریم که وقتی سنی مستبصر شود ظاهرش این است که اعمال سابقه صحیح است. در حالی که شرط

قات متاخر هی اواست. هر چند که شرط صحت اعمال ولایت است اما گاهی اوقات ولایت مقارن با انجام اعمال است و گا

مقارن ه ازی ک( نمتبصر شده است صحیح است ) بحث اجزاء نیست بلکه بحث صحت است.سنی که مساست. در این جا اعمال 

 د. فرقی کهخر باشیا نمازی که متعقب به ولایت است صحیح است. پس ولایت شرط است چه مقارن باشد و چه متابا ولایت 

لی مثلا عقد فضو اطلاق شرط بر اجازه درگفت شرائط حکم دارد این است که در شرائط حکم، مرحوم آخوند می جا بانای

ی ادر اینجا معن شود.مسامحه است اما در اینجا حقیقی است. شرط یعنی طرف اضافه. یعنی چیزی که اضافه به چیزی دیگر می

 شرط حقیقتا موجود است. 

                                                           
 .93ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/93/فیسمی
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 بیان دو مطلب از مرحوم نائینی

 اول: عدم جریان استحاله شرط متاخر در شرائط ماموربهمطلب 

کم ح ،ماموربه رائطش. چون در کالی ندارد و از محل بحث خارج هستندمرحوم نائینی فرموده است: اساسا شرائط ماموربه اش

علیت از حیث ف. ه استقبل از شرط نیامده است تا اشکال به وجود بیاید. مثلا صوم مستحاضه به شرط اغسال لیلیه واجب شد

خلف علت تشکال و فرض این است که غسل هم که شرط حکم نیست تا ا ت داردحکم که اشکالی ندارد زیرا الان حکم فعلی

که اصلا  قبل از غسل وشود ومعلول لازم بیاید. در ناحیه امتثال نیز اشکالی وجود ندارد زیرا امتثال با انجام غسل محقق می

ام غسل جپس قبل از ان.بشود  م قیود امتثالگوید باید تماامتثالی نیست تا اشکالی لازم بیاید. امتثال حکم عقل است و عقل می

حقق مدر شب غسل  کهرد وربه با ماتی به. وقتی تطابق وجود داصحت یعنی مطابقت مام که امتثال نیست تا تخلف لازم بیاید.

 این کلام مرحوم نائینی متین است. بشود.

 : برگشت شرائط به اجزاء مطلب دوم

پیش دارد و اشکالی  وجود متقدم و متاخر ،اجزاء هستند. همان طوری که در اجزاء شرائط همان 1مرحوم نائینی فرموده است:

آید. در شرائط هم این گونه هستند. تنها فرقی وجود دارد این چون همه واجب شده است و صحت هم بعد از اتمام می آید.نمی

 اجزاء توالی وجود ندارد.است که در شرائط توالی وجود ندارد اما در 

 رجوع شرائط به اجزاءعدم 

. چون (ترده اسو مرحوم خویی نیز اشکال ک)این که مرحوم نائینی فرموده است شرائط همان اجزاء هستند درست نیست 

 نه نیست. ین گوادور است ولی جزء اجزاء مقوم مرکب هستند و شرائط خارج از مرکب است اصلا گاهی اوقات شرط غیر مق

ه همان لیقدمه داخمتند و ه همان شرائط هسیبه داخلیه و خارجیه کرده و فرمود که مقدمه خارجمرحوم نائینی مقدمه را تقسیم 

حث بست. ادامه اشده  ارتکازشان خوب عمل کرده است و بین آنها تفاوت قائل ،اجزاء هستند. در مقام بیان تقسیم و تفرقه

 جلسه آینده.

                                                           
 .221ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

http://lib.eshia.ir/10057/1/221/التحقیق

